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  ا

داداش من از صبح زود
شاد است و خندان تر شده

چون چند ساعت می شود
عضو هلال احمر شده

او می شود یک قهرمان 
کارش حسابی مشکل است
روی لباسش عکسی از
یک ماه سرخ خوشگل است

هرجا بیاید زلزله
یا سیل یا مانند آن
فوری به آنجا می رود
داداش خوب و  قهرمان

او بی نقاب است و شنل
یک قهرمان ساده است 

هرجا که باشد مشکلی
وقت کمک آماده است
                         

 لیلا خیامی
 تصویرگر: مرجان حیدری

 مریم زندي

خورشید اگر نتابد
ابری اگر نبارد

یک دست با محبت
یک ساقه را نکارد

.
دانه اگر نروید
بلبل اگر نخواند
معنای زندگی را
دیگر نمی رساند

.
همکاری و تلاش است

معنای زندگانی
یک کار ویژه هم هست:

لبخند و مهربانی  

یک کار ویژه 

داداش قهرمان



38
ت  1402  

   اردیبهش

بهبهعجبجشنیست
تویکلاسما

هستمکنارتو
بایکگلزیبا

دارمبرایتو
یکشعرمیخوانم
قدرتوراخانم

منخوبمیدانم

تودرکلاسدرس
خوشروییوخندان

مندوستتدارم
اندازهیمامان

امروزروزتوست
یکروزخوبوشاد

خانممعلّمجان
روزتمبارکباد ظرفی پراز نقُل

آورده بابا
امروز جشن است

درمسجد ما

در راه مسجد 
ما دست در دست

خوش حال وخندان
چون عیدفطر  است

تقسیم کردم 
     من نقل شیرین

         مادر به  من گفت
                احسنت شیرین

                          

قی
 عرا

زهرا  
روزِ تو

   نقُل شیرین

 مریم زرنشان


